
ساختار باید 
به گونه ای 

باشد که بانک 
مرکزی بتواند 

به طور مستقل 
و مقتدر 

سیاست پولی 
را اعمال کند. 
این استقلال 

هم استقلال 
عملیاتی است. 

ضمن اینکه 
باید بقیه اجزای 

سیاستگذاری 
اقتصاد کلان نیز 
با آن هماهنگ 

باشد 

انــجــام شــد، امــا عــمــاً نتیجه ای را به 
همراه نداشت.

هــدف گــذاری یــک بحث اســـت، اینکه آن 
هدف گذاری درست و اصولی انجام شود 
و اختیارات لازم وجــود داشته باشد، یک 
. وقتی موضوع اساسی شما در  بحث دیگر
خ ارز باشد نمی توانید  بانک مرکزی تان نر
سیاست پــولــی مستقلی داشــتــه باشید 
چرا که در این شرایط سیاست های پولی 
خ ارز قــرار می گیرند.  در اختیار تثبیت نــر
همان طور که می دانید در مالیه بین الملل 
بحثی به نام سه گانه ناممکن وجود دارد. 
سه گانه ناممکن می گوید شما نمی توانید 
سه چیز را با هم داشته باشید. اینکه هم 
بتوانید سیاست پولی مستقلی داشته 
باشید، هم بتوانید حساب سرمایه تان باز 
خ ارز را کنترل کنید.  باشد و هم بخواهید نر
خ ارز را کنترل  در واقع اگر شما بخواهید نر
کنید نمی توانید آن دو مورد دیگر را داشته 
بــاشــیــد. خــب زمــانــی کــه مــوضــوع اســاســی 
خ ارز اســت نمی توانیم  بانک مرکزی ما نــر
سیاست پولی مستقلی داشته باشیم. ما 
 باید به این موضوع توجه کنیم. لذا 

ً
حتما

منظور من از بانک مرکزی مستقل، بانک 
مرکزی اســت که بتواند اهــداف سیاست 
پولی را به دور از نفوذ دولــت و مجلس و 
به دور از محدودیت ها و الزاماتی که برای 
تأمین کسری مالی به آن تحمیل می شود 
اجــرا کند. ضمن اینکه نباید این موضوع 
را فراموش کنیم که اعتبار سیاست  های 
ــی بستگی  ــول ــی فــقــط بـــه ســیــاســت  پ ــول پ
ــه بــرنــامــه اقــتــصــاد کـــان در  ــدارد بلکه ب ــ ن
کلیت آن وابــســتــه اســـت. یعنی مــا باید 
یــک برنامه اقتصاد کــان داشــتــه باشیم 
که این سیاست پولی در قالب آن برنامه 
اقتصاد کان عمل کند. اینکه ما فکر کنیم 
مــی تــوانــیــم یــک سیاست پــولــی مستقل 
طــراحــی کنیم و سایر سیاست های مــا از 
جمله سیاست مالی راه خــودش را برود 
چنین چــیــزی ممکن نیست. بــه عبارت 
دیگر ما به یک استراتژی مالی نیاز داریم که 
با سیاست پولی اعام شده سازگار باشد، 
کـــارگـــزاران اقــتــصــادی کــشــور همه آنــهــا به 
بودجه حساس هستند لذا وقتی بودجه 
بیرون می آید تمام شرکت های اقتصادی، 
اتاق بازرگانی، فعالان اقتصادی و... تحلیل 
می کنند که آیــا ایــن بودجه کسری دارد یا 
نــه؟ آیــا ایــن کسری بــودجــه منجر بــه تــورم 
خواهد شد یا نه؟ یعنی سیاست های مالی 
را تحلیل می کنند. حــالا شما تصور کنید 
سیاست پولی داریـــد کــه انقباضی است 
امــا سیاست مالی تان انبساطی اســت یا 
حــداقــل چنین تحلیلی از آن وجــود دارد. 
 در این شرایط شاهد نتایج 

ً
شما مطمئنا

معکوسی خواهید بود. نکته بعدی اینکه 

یادمان باشد اعتبار سیاست خیلی مهم 
اســت، یعنی اعتبار بانک مرکزی و اعتبار 
ــت از اهــمــیــت بــالایــی  ســیــاســت هــای دولـ
بــرخــوردار است وگرنه انتظارات تورمی به 

اندازه کافی کاهش پیدا نمی کند.

بارها شنیده ایم که حفظ ارزش پول 
ــت و  ی ــور ــأم زی دو م مــلــی و ذخــایــر ار
ــزی اســـت. به  ــرک هـــدف مــهــم بــانــک م
نظرتان هدف اصلی بانک مرکزی باید 

چه مواردی باشد؟
ببینید ثبات، زمانی اتفاق می افتد که مردم 
و فعالان اقتصادی، تــورم را در تصمیمات 
خودشان دخالت ندهند. آن وقت است که 
ما می توانیم به ثبات اقتصادی برسیم. یکی 
از بحث هایی که در این خصوص وجود دارد 
ساختار بانک مرکزی است. همان طور که 
می دانید قانون بانک مرکزی در سال ۱۳۳۹ 
نوشته شده است؛ در انشای اهداف بانک 
مرکزی در این سال به حفظ ارزش پول ملی 
و تنظیم اعتبارات اشاره شده است. اما در 
قانون پولی بانکی سال ۱۳۵۱ این موضوع 
گسترده تر شده و آمده است: حفظ ارزش 
پول، موازنه پرداخت ها، تسهیل مبادلات 
بازرگانی و کمک به رشــد اقتصادی کشور 
از جمله وظــایــف بــانــک مــرکــزی اســـت. به 
عبارت دیگر مجموعه ای از اهداف به بانک 
مرکزی نسبت داده شده اســت. به نحوی 
که وقتی شما وظایف بانک مرکزی را در آن 
سال ها می بینید متوجه می شوید که بانک 
مرکزی قــرار اســت بانکدار دولــت، بانکدار 
بانک ها، وام دهنده نهایی، مسئول اجرای 
سیاست های پولی و اعتباری و مسئول 
حفظ موازنه پرداخت ها باشد. عاوه بر این 
مــوارد ناظر بر بــازار ارز و حفظ ذخایر ارزی و 
نظارت بر بانک ها و... نیز باشد. هنوز پس 
از ۵0 ســال ایــن اختیارات متعلق به بانک 

مــرکــزی اســت در حــالــی کــه بعد از ســال ۵۱ 
)دهه ۱۹۷0 میادی( بانک های مرکزی در دنیا 
راه دیگری را رفتند. به طــوری که بانک های 
مــرکــزی کــم کــم برخی از ایــن وظــایــف را کنار 
 مسئول سیاست های 

ً
گذاشتند و صرفا

پولی و تثبیت قیمت ها و ثبات شدند. مثاً 
بحث نظارت بر بانک ها را کنار گذاشتند، به 
طوری که الان شما در آلمان یا حتی سوئد 
می بینید بانک مرکزی این کشورها مسئول 
نظارت بر بانک ها نیست. یعنی بانک مرکزی 
در این کشورها به یک نهاد متمرکز تبدیل 

شده که بر سیاست های پولی کنترل دارد.

اگر قرار باشد بانک مرکزی بر بانک ها 
ع نظارت بر  نظارت نکند، پس موضو
بانک ها باید از طریق چه کانالی انجام 

شود؟
در دنیا آمده اند و یک نهاد مستقلی برای 
این کار ایجاد کرده اند. الان در انگلستان، 
ــد و... هــمــیــن طـــور اســـت.  ــوئ ــان، س ــمـ لـ آ
ســاخــتــار بــایــد بــه گــونــه ای بــاشــد کــه بانک 
مــرکــزی بــتــوانــد بــه طــور مستقل و مقتدر 
سیاست پولی را اعمال کند. این استقال 
هم استقال عملیاتی است. ضمن اینکه 
باید بقیه اجـــزای سیاستگذاری اقتصاد 
کان نیز با آن هماهنگ باشد. بخصوص 
امروزه که ما با مباحثی درباره ورود مجلس 
به سیاست پولی و اعتباری نیز مواجهیم. 
ــا وقــتــی مــی گــویــیــم ســیــاســت اعــتــبــاری،  م
منظورمان همان سیاست پولی اســت. 
چرا که اعتبار پولی است که در آینده داده 
می شود. به نظرم حتی اگر توانستیم باید 
سیاستی تنظیم کنیم کــه دیــگــر اجـــزای 
حکمرانی کشور نتوانند به سیاست های 
اعتباری و پولی ورود کنند و این موضوع 
فقط در اختیار بانک مرکزی به عنوان نهاد 

تصمیم گیر باشد.
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